
 



 

 قابل توجه اساتید و اندیشمندان بزرگوار این سرزمین: 

طرحییک  ییه ریییش روت .ماسییت ل طییرا تییاتیب  عییابک اسییت بییا  نییوان       

این طییرا یر حییا   بییه امییید  ییدا  نقیید یریییدا و سییروه یر سییه گییا  ل     

فصییل او   عییا  یر رییک برگییزارت جرهییه منییا ر  ات     تییاتیب مییک با.یید ل   

 ییه بییا اسییعقاا  اسییاتید و    «  ییروف فرهییره اییر  از مهیییر   » بییا  نییوان  

مواجییه بییویا امییای  گریییید و یر واقیی  همییان مییعن    همکییاران یانشییفا  فنییک  

جرهییه منییا ر  بییرات فصییل او   عییا  یر ندییر گرفعییه .یید  اسییتل بییا         

توجییه بییه اینکییه یر اییین جرهییه منییا ر  یر حییاتک  ییه ب یی  بییا تکیییه بییر      

ز ای ییات  ییروف فرهییره مرا ییر اییر  از مهیییر ارایییه مییک گییریی امییا تمر یی    

ب یی  بییر روت ندریییاد یاا یریییدا  ییه بییا توسییل بییه  یید  ق ریییت          

ندریییاتش را ارایییه مییک نمایییدا مییک با.ییدل مییعن منییا ر  بییرات فصییل او       

  عا  یر ندر گرفعه .د ل 
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 جرهه منا ر  با  نوان معن

 خروج فلسفه غرب از مسیر                                         

 ارایه: عباس غلامی 

  منتقد: حسن رحمانی

 

 ه پردازی مرتبط سسهت که ادعا می نماید  که با این کرسهی نرری  مناظره ای در خدمت شهما سسهت،      جلسهه  با -الامک

س  این نکته رو اعلام  در ابتدا   "فرهره ار  از مهیر  روف"ادعایی که از طرف بنده حق،ر ارائه شهده تتت عناا   

به سست   و معترفمتبتر نمی دان  خادم رو در عل  و فلسفه  این دل،ل کهبه  که بنده به عناا  دانشجای ایرانی می نمای،  

به عناا  آغاز بتث دق،قه یا کمتر  ف می نمای . در آغاز حدود دهکه خادم اعترا مطلبی اسههت دانش کمی دارم و این  اینکه

 بتث رو  ان، آیا می تا که منتقد استفاده می کن،  تا بب،ن  ارائه می کن  و بعد از آ  از سخنا  استاد رحمانی به عناا ادعا را 

 یا نه ؟سان،  بربه یک نقطه متقن 

مطالعه در زم،نه ب،ا  و در ب از مسه،ر  باده در این ادعا که در پی نند سا   فلسهفه غر  ج ادعای بتث ما تتت عناا  خرو

که در  طلع،دمالبته بب،ن،د شما   و نشانه شناسی پژوسش گردیده است و در نهایت این ادعا رو  ارائه نمادی فلسفه سنر  حازه 

در مارد نرریه دریدا صتبت می کن،  که عدم قطع،ت  اکنا  کهقاعدتا  و  داردمنتقدانی  ادفلسهفه سر نرریه که ارائه م،ش 

یه اد از نررو فردی مانند س،لاری لاوسههن که خ  اسههت قطعا منتقدانی داشههته د ارائه می کن فلسههفی  عناا  نرریهرو به 

در کتاب خاداندیشهی پسا مدر  س  در مارد دریدا و س  در مارد نند ف،لساف پسا مدر  دیرر   پردازا  پسهامدر  سسهت   

یدا به سما  اندازه نرریات در لسفه بس،ار جالب سست و س  اینکهفنقدسایی به کار برده که در ناع خاد برای علاقمندا  به 

 درست سستند. 

سا فقط نقد سسهتند بدو  دست،ابی به س،  ادعایی.   آ  نباده ه ادعایی که ما ارایه می کن،  نقدسا منجر به ارائ آ لی اینکه و

رب از غمعاصر کن،  این اسههت که فلسههفه  ادعایی که ما الا  مطرح میما در پی پ،ر،ری این نقدسا به یک ادعا رسه،دی   

مسه،ر فلسهفه خارج شهده ما در مارد نرریه عدم قطع،ت دریدا که یکی از ویژگ،های پسها مدر  سسهت و مسلط باد  این      

بر پسا مدر  کاملا مشهاده و قابل ردیابی و بررسی سست . و این جایراه دریدا رو در فلسفه پسا مدر   عدم قطع،ت  دیدگاه

 دابه خاطر اینکه عدم قطع،ت به عناا  یکی از ویژگ،های پسا مدر  شناخته م،ش دف،لسافا  قرار م،دس بق،ه  تر ازخ،لی بالا

که از  د می نمادن تلاش فلاسفه  وفلسفه با سفسطه درگ،ر باده سمااره نا    که فلسفه معاصر غرب بتث ما این است .  

 سم،شه در جریا  باده و در مکاتب مختلف تلاش شاند و این تر نزدیکفلسفه و خلاص  حق،قتو به  اندسهفسطه دور بش 

که  است  نرریه ای باده حضار سای مسلط سم،ن که در فلسفه معاصر غرب یکی از جریا سخن ما این است   وجاد داشته



اسی از اس ییک است این جریا  فلسهفه دوره معاصر  اند و در واقع قطع،ت رو ناممکن می د دعدم قطع،ت رو منتشهر می کن 

 نرا؟ به خاطر  ترین بتث سای فلسهفه معاصهر سسهت . سم،ن بتث اصلی ترین بتث در دانشراسهای ایرا  س  باید باشه   

درصد  صتشکه به مس،ر سفسطه رفته و این تسلط رو حدود  رو در نرر بر،ری  ادعا آ اینکه اگر فلسفه غرب رو بپذیری  و 

که عمق فاجعه در  د  م،دساو این نش ددرصد وجاد دار سه سای اخ،ر ایرا  حدود سشتادر فلسفه دد ان،  در فلسفه جهانی بد

 کشهار ما عم،ق تر از فلسهفه سای جهانی سست. به خاطر اینکه فلسفه دسه سای اخ،ر ایرا  حا  و حاش فره،ه ای باده  

صلی ترین اماهاع عدم قطع،ت باید  به سم،ن دل،ل است  فلسهفی پذیرفته  نرریهکه عدم قطع،ت رو به عناا  یک  اسهت  

ذیرفت به عناا  یک فره،ه یا نرریه فلسفی پ ادو اینکه آیا عدم قطع،ت رو م،ش دایرا  باش یبتث فلسفه و نرام دانشراس

ن ما ک نرریه فلسههفی سست ولی سخاین پذیرفته شهده که عدم قطع،ت ی  دالبته وقتی که دریدا نرریه اش رو ارائه می کن

ورود سهفسهطه به عرصه فلسفه سست. با تشکر در جریا  سخنا  استاد    پذیرش که این  اسهت   این و ادعای ما این اسهت 

 رحمانی سست،  . 

  بنده ن،ز خادم را عضهای کانک از خ،ل دانشجایا  ودانشراس،ا  می دان  و  از اقای غلامی ههمن تشهکر    -رحمانک  

  ن،ست. صرفا یک بتث کلامی است و حمل بر تسلط بر مباحث دانش  حضار در این جلسه

 تثب گفتند و آقای غلامی در جلسه قبل که خدمتشا  بادی   ادماردی که الا  صتبت م،ش خدمت شما عرض می کن  

 نرریه عدم قطع،ت که سایزنبرگ پ،ش می برند که یک تئارید  این سسهههت کهه عدم قطع،ت که حالا دو معنی دار  روی

عدم قطع،ت در معنای ساختار شکنانی مثل دریدا  بتثفارغ از  . آ  که بر اساس ف،زیک کاانتام سست ادجدید تلقی م،شه 

معنا  نهو زبا  متار بتث سست و حالا عرض می کن  که به  می ب،نندبتث رو کلامی  انند.سست که بتث رو زبانی می د

دیکانستراکشن یا واسازی  عبارتهایی که به فارسی ترجمه شدند راجع  و  ساختار شکنیماههاع  .  دو نرا به زبا  می پرداز

 تئاری عدم قطع،ت این ماهاع با مسئلهبه عدم قطع،ت در معنا اسهت. حداقل اونقدری که من مطالعه مختصهری داشت  .   

 . دسایزنبرگ اصلا سنخ،تی ندار

ه . مس،ر فلسفاست غرب از مس،ر خادش خارج شدهکه فلسفه  دا  بر این سسهت   طرح می نمایند ادعایی که آقای غلامی 

است   دهقبلی جز فلسفه غرب نبا فلاسفه  ایا پرسشرر باد  و س،ا  باد  و حتی رد کرد  دیدگاسهای ؟رو کی تعریف کرده

سا  پ،ش سقراط در  0022ماقعی که مثلا از   . یعنی آیا فلسفه از مس،ر خادش خارج شدهعدم قطع،ت ماس،ت فلسفه سست

در ناشته سای افلاطا  که از زبا   دماقعی که صتبت می کن اد  اصلا بتث سای سقراطی تعریف واژگا  وارد م،شه  عدم

که در واقع،ت س  این ن،ست و در اصل ناشته سای خاد افلاطا  سست در تمام ن،زسا  ادسقراط به عناا  گاینده ب،ا  م،ش

 دسقراط خ،لی راحت می پرسد  ماقعی که در مارد عدالت صتبت می کن است  . مثل اینکه مثلا خ،لی معروفدشک می کن

اشهه،  که داشههته بتصههار ن،  امی تاما ایا سههفه با عدم قطع،ت سسههت . ابتدای فلب،انش کن  ر می تاانیعدالت یعنی نی اگ

ع،ت رو از و قط دندمسفتاد م،لادی و کسانی مثل دریدا ا شصت وتا دسه  امدهو با قطع،ت  است فلسفه با قطع،ت شروع شده

،ر من فکر نمی کن  فلسفه از مس است  خارج کردند این ن،زی که سم،شه جای ساا  داشته دفلسهفه گرفتند و از مس،ر خا 

نا  قطع،ت اصلا فلسفه ن،ست واسازی اصلا سدایت فلسفی  ود به مسه،ر خاد م،ر  دفلسهفه دار  باشهد   خادش خارج شهده 

که شما مثلا به خاد دریدا که گزاره ای که ارائه  دست شاید خ،لی سا انتقاد می کننن،ست حتی سخن از گزاره گزاری س  ن،

  یعنی اوج سه،ا  باد  و به قا  معروف شکست ساختارسا و زبا    ساختار شکنی که  دمی کنی اصهلا خادش قطع،تی ندار 



ه ب ط خااننده یا آنچه که بعدسا که مبنی بر خاانش متن سست تاس د در پرسشرری تاک،د دار د صهتبت می کن  آ دریدا از 

ط تاسط گاینده یا ناشتن یک متن تاس عبارت که با گفتن یک سخن از اینعناا  مرگ مالف ازش یاد کرد یا سرمنات،ک 

بل در قجلسه   و بعد از این شهناندگا  سستند که در مارد این متن صتبت می کنند  ادیک مالف   مالف دنار مرگ م،شه 

که  د می کن اصلا تعجب داگر شکسپ،ر در جلسات شکسپ،ر شناسی بنش،ن عروف است کردم که م مارد این مسهئله صتبت 

ولی قطعا   دبه این وسعت ن،ست شاید ب،شتر از این باش یق،نا جمله ساده ای مثل باد  یا نباد  این سمه معنا خااسد داشت.

اا  حاک  به عن زبا  که ادسفه دریدا خ،لی عناا  م،ش  خاانش متن به این دل،ل در زبا  دریدا و در فلداین سمه نباید باشه 

ب،ا   دکه دار است تصار دریدا از این صتبت که زبا  صرفا یک وس،له ارتباطی د اندیشه سای انسانی منزلتی برابر عقل دار

که  شما از کلمات لزوما برداشتی ایدم،ر د فلسهفه رو ودیدگاه کسهی که خاد گاینده متن سست رو اصلا قبا  ندار   دمی کن

منتقل   دوس،له ب،ا  کرد  و متتایات ذسن رو دارو زبا  وس،له اندیشد  سست نه ابزار   دن،ست اینها عق،  می کن دباید باش

عقل  زلتی برابر بامند. بر اندیشه و افکار بسته به زما  حالت و ماقع،ت شنانده و گاینده تاث،ر داشته باش اندو می تا دمی کن

. به این خاطر بتث علمی مثل عدم قطع،ت سههتکه آیا واقع،ت در زبا  س اسههت و حتی گاسی اوقات صههتبت از این ددار

سایزنبرگ و اینها در م،ا  ن،سهت یک جار زبا  رو س  تاریخی و فلسفی و تفس،ر پذیر تلقی می کنند. اینکه از طریق بازی  

خارج   ا  و معنایی که از اگداشههت رابطه یک به یک م،ا  واژ آ  سایی ازا و برداشههتهارگفترو  عبارتهایی  ادزبانی م،شهه

وصرفا یک  داعتقاد به یک رابطه علی و معلالی ندار اد گفت رد م،ش ادیعنی ب،ن واژه و مصادیق سخن تقریبا م،ش اد م،شه 

لامی الا انتقادی رو که اقای غلزوما ح د شما باید از کل یک عبارت یک برداشتی رو داشته باش، ایدتاس  و خ،ا  سست .م،ر

و حتی کسانی مثل استاد شم،سا اعتقاد دارند که نشانه سای زبانی به جای  دداشتند به این مسئله رو خادشا  مطرح می کنن

ای شهما برداشت س  و در این به تاخ،ر انداختن ممکن اسهت   یک معنای ثابت سمااره ممکن اسهت معنا رو به تاخ،ر ب،اندازند 

یا  داته باش،د یک نراه خ،لی پست مدرنی سست به جریا  فلسفه و جریا  زبا  و صتبت سای  که گفته م،شداشه  ریدیر

لسفه و این باعث خروج ف  عدم قطع،ت در معناگفت در پاسخ یه این ساا  که آیا ادناشهته سایی که ناشهته شدند پم م،ش  

 ست ا ک و شک و به قالی عدم قطع،ت شکل گرفته. فلسفه بر اساس تشک،حالا خصاصا فلسفه معاصر غرب از مس،ر سست

 دااین وفادارترین شکل برخارد با فلسفه سست. حالا اگه گزاره سای متک  منطبق بر منطق خ،لی متک  سنتی ب،ا  نم،ش

 ی منطق باد  این گزاره سا ن،ست.یا واسازی  دل،ل بر هعف یا دل،ل بر بماهاع ساختار شکنی در 

 رکه بله  و اگ است  جااب من به این پرسهش این  دجاد دارکه آیا در عل  عدم قطع،ت و گردد سهاا  اگر از من  -الامک 

که بله یکی از واقع،ت سای عل  قطع،ت و یکی دیرر از  جااب من این است دکه آیا در عل  قطع،ت وجاد دار سهاا  کن،   

ن،ستند. اینکه یک دا  بر یک مدلالی  سی  س  بتث سایی اشتباسیو بتث سای نشهانه شنا واقع،ت سای عل  عدم قطع،ت 

که  ست ا بتث اینکه معنای یک متن قطعی ن،ست.  د مدلا  قطعی ن،ست. و بعد دریدا به اینجا می رس   که ا داشاره دار

ی معنا قطعی ن،سههت نمکه یک واقع،ت علمی مثل اینکه  اسههت  نقد دارم این آ   یک واقع،ت علمی رو   ن،زی که من به

ا در مارد تمام متن س اسههت  نا  نرریه دریدا یک نرریه مطلق اد به عناا  یک نرریه فلسههفی و مطلق ارایه بشهه تااند  

  یعنی شامل سمه عل د که معنا در یک متن قطعی ن،سهت و او  متن س  س،  اسههتثنایی ندار  ایددریدا م،راد  اظهار م،شه 

یک  مطلق باد  و م،زا اینجا ارایه این نرریه با این  اد و شامل تمام متا  م،ش ادشهامل سمه متا  فلسهفی م،ش   ادم،شه 

و بعد  دیک نرریه فلسفی باش که یک حق،قت علمی سست ولی نمی تااند نرریه فلسفی کاری است که در واقع نرا ن،زی 

منفذ   نرار ااینجا ا  ما این سفسطه رو به کار می بری  که یک واقع،ت علمی رو در جایراه یک نرریه فلسفی ارایه می کن، 



   فلسفه اصلا بر سم،ن مبنا پایه گذاری شد بر مبنایتره نا  بالاخره سم،شه این نبرد باده ورود سهفسهطه ب،شتر و مشهاد  

ای اینکه فلاسفه بر ندنرا تلاش می کرد است  مبارزه با سفسطه پایه گذاری شد و سم،شه این مجادله در فلسفه ماجاد باده

ار رو انجام نه کسی این ک ایندو اینکه می گ است رو ب،فزایند خاب این تلاش فلسفه باده سهفسطه رو ک  کنند و حق،قت 

ا ر گایا تلاش تاریخی فلسههفه این د به معنای این ن،سههت که ادعای من باشهه می نمای  ادعا  را وقتی من این اسههت   داده

که گزینه سای جهل رو از متدوده  دلاش می کنت دکه دار د  م،دسانش را کما اینکه تلاش عل  سم،شه این نمایا  می کند 

ه ک اعلام می دارد نرا کانت  د منتقدین نرا تلاش می کنن دتلاش می کن دفلسهفه س  سم،شه دار  پم د خادش خارج کن

قش منتقد . نادتا وقتی به یک منتقد ارایه بش سر نرریه رو که ارایه کن،د ظاسرا درست است  شما سر برسانی رو ارایه کن،د و

 اعلامو اگر سست به شما  قرار دسدتجدید نرر  مارداینجا این سسهت که او  قسهمت سای سهفسطه آم،ز فلسفه رو دوباره    

ر است  حتی اگ پم فلسفه به طار طب،عی یک متدوده ای داشتهاز متدوده فلسهفه خااسد شد   ا و این باعث خروج  نماید

صارت گرفته و سدفی باده است و شما   بالاخره یک تلاشی است سفسطه باده   متدوده تلاش برای خروجشما نپذیرید ا

.و یک ادعایی ارایه کردید که یک تلاشههی اندباقی خااس،د م،زی بخااس،د تعریف کن،د باز در ادعای خاد    سدف رو سر نا

اشته کی  دو ساعت مناظره ده یاثباتش ن،از ب اسهت  کما اینکه ممکن پم این تلاش قابل اثبات اسهت    تفاق افتاده اسهت ا

ار رو انجام و اگر این ک دکمتر کسی رو داشت،  که بخااد کل ماماریت و سدف فلسفه رو زیر ساا  ببر سفه   منتها در فلباشد

پم ما اینجا می ب،ن،  که  در قطعا به تناقض خااسد رس،د.  د یک ادعایی رو مطرح می کن داز انجا که خادش باز دار دبدس

منفذسای ورود سفسطه زیاد باشند در یک استنتاج در یک نرریه ما رو به این سمت سدایت می کنند که گایا نرریه  رواقع اگ

  خاب اگر فلاسفه ای که حضار داشتند استبه سما  سهمت سهفسهطه که سم،شهه در کم،ن فلسهفه باده منترف شهده       

حضار مقتدری داشته باشند فلسفه ناب تری رو بدست می آورند. ولی اگر حضار  انند منتقدین قای باده باشند و در واقع بتا

فسطه زیاد می منفذسای س د کسانی که با استفاده از استنتاج سای سفسطه آم،ز به م،دا  آمده اند ب،شتر باشو دکمتر باش نهاا

راط پایه ه سقک حق،قتی کاملا از مس،ر آ به اس  فلسفه کاملا آم،خته با سفسطه سست و  ادشاند و بعد ن،زی که ارایه م،ش

فه رو که فلس سست   تلاشش کاملا واهحو ا. د  به حداقل رس،ده باشگذاری کرد خلاصش در این است  که سفسطه در ا

اگر بق،ه این تلاش رو نکنند و تلاش سقراط رو زیر ساا  ببرند و اصلا  و .انسهت که از سفسطه زدوده شده باشد ن،زی م،د

در  اده م،شن،زی که ارای ادبرای اینکه سفسطه وارد بش رذارند تلاشی بکن،  و منفذسا رو باز ب نن،ن نرا ما باید د اظهارکنن

ه مشکلی قطع،ت گفت،  کاین در مارد فلسفه اما در مارد  .واقع فلسفه خالصی نخااسد باد و بلکه کاملا سفسطه آم،ز سست

قت علمی ک حق،ن  اثبات کن  که عدم قطع،ت یام،تا شخصا  ی اسهت که در قطع،ت سسهت نه اینکه این یک حق،قت علم 

 سست س  اثباتشهناسی که قسمتی از عل  سست که یکی از رشته سای ناین عل   ن  در نشهانه  اسسهت و س  نن،ن می تا 

ارت به ص اندکه این قانا  علمی نمی تا سخن اسن است   و معنا سم،شهه قطعی ن،سهت   دکن  که دا  و مدلالی وجاد دار

ه آم،ز که دریدا یک کار سفسط می گای، و این سست که  انجام دادهو دریدا این کار رو  ادیک نرریه مطلق فلسفی ارایه بش

  ا  نرریه رو به سمطه آم،ز سست این است که اگر ما ایکی از دلایل من برای اینکه این کار سهفسه  اسهت   رو انجام داده 

ه این عدم قطع،ت بر بسترسایی از قطع،ت ارایه شد حق،قت ا قطعی ن،ست بپذیری  در مطلقی که ارایه شهده که معن صهارت  

ما   ارایه خاب شااگر شهما عدم قطع،ت رو به صهارت مطلق ارایه کردید و بعد بسترسایی از قطع،ت رو س  پذیرفت،د در سم  

ن،ز  یلبعد ک کاملا و ن س  مطلق است در متن قطعی ن،ست و ای کار متناقضی انجام دادید یعنی شما اظهار کردید که معنا

نرریه  د د  دریدای سست که می تااننرریه فلسفی وجاد دار د قطعی رو س  پذیرفت،د  یعنی پذیرفت،د که فلسفه ای وجاد دار



   ارایهد  سمه اینها رو قطعی پذیرفت،د  و بعد این نرریه رو در نرام فلسههفی که به طار قطعی وجاد داردشههپرداز فلسههفی با

چیزت  ه معناقض با  وی . اسییت رس ندریه  د  ق ریت بر بهییعرهایک از ق ریت ارایه .یید کردید. 

 تااندمی   ند که ا  م،دسبر بسترسای قطعی پذیرفته شده نشا پم خاد سم،ن ارایه نرریه ندریه  د  ق ریت ههتل

ریه یک نر دکه نرریه عدم قطع،ت به او  صارت مطلقی که دریدا ارایه می کن سهخن این اسهت   .پم داونقدر مطلق باشه 

و این کار دریدا یک کار اشتباه و مغالطه آم،ز و باز گذاشتن روزنه سایی برای ورود سفسطه به فلسفه  دباش اندفلسفی نمی تا

 پم منترف کننده مس،ر فلسفه به مس،ر سفسطه باده است.  است. باده

ابل و ق دآخر اظهار می کن  تا پ،ام انتقا  پ،دا کن بخشجسههارتا جهت جمع بندی کل صههتبت  رو در این  من  –رحمانک 

 اونقدری که خادم در نررم سست.  ددرک باش

ای،ده سفسطه یا مغلطه ز  وندی م،ررعرض کن  که آقای غلامی فکر کن  در مارد جریا  فلسهفه یا سهفسهطه به مس،ر دیر   

یا به  جملات دو پهلا یا گزاره سای منطقیو با تکن،ک  دسا و استقراسایی استنتاجی اتفاق می افت  یعنی استدلا  است منطق

تکن،ک سای مختلفی که دارند می و با  اسههت قا  معروف گزاره سای طالی و یا عرهههی در کنار دسههت س  زای،ده منطق 

  و از دکه در سهفسههطه یا مغلطه می افت  اسهت   یاین اتفاق اد از نند گزاره منطقی یک نت،جه غ،ر منطقی گرفته بشه  تاانند 

عبارتی   ای  ابر س ابتدای به ساکن می خاااین جمله ای که نت،جه سخن    دزما  سهقراط فلسفه با این قض،ه مشکل دار 

قطع،ت درمعنا وجاد ندارد  پم خاد این جمله س  معنا ندارد. پم م،شههه گفت که این گزاره اشههتباه که شههما می فرمای،د  

برعکم شما نه تنها به راه   است سم،ن است الا  اتفاق افتاده ه  ن،زی کاسهت  یعنی ا  سسهت این دق،قا سهفسهطه آم،ز   

س  به شکل مغالطه آم،ز و سفسطه گرانه ای وارد ا  فکر می کن  باعث شهده که منطق  فلسهفه ادامه داده نشهده این نقد    

تقابل سست در منطق   یعنی این گزاره سست پم این نت،جه ازش  کلا تقابل دودویی و سر حق تقدمی که با. ادقضه،ه بش 

ین   سفسطه گر یا مغالطه گر  ا،ر منطقی  بسهته به خااست و نرر ا زاره کلا منطقی سسهت یا غ پم این گ  ادگرفته م،شه 

جاب،ه یک یکه جسهارتا الا  شما پ،ش گرفت،د  این که قطع،ت درمعنا وجاد ندارد خاب نا  این یک گزاره ا  اسهت  تکن،کی

در یک  داین گزاره معنا قطع،ت ندار اید پم اگه شما بر رد   پم قطع،ت دادصتبت می کن دبا فعل مثبت دار دگزاره که دار

ای که  در فلسفه است  به قض،ه نراه کرد  داستا  از این قرار ادپم خاد این متن س  بی معنا سهت  اینطاری نم،شه   متن 

مدر     عقل کلاس،ک عقلد  یعنی صتبت از باید سا ن،ستمدر  قطع،ت کلا معنا ندارفلسفه پست   ادصهتبت م،شه   ددار

 یدایک متن نمی گ ایددریدا نمی گ. ممکن است  سست و سمه صتبت سر شایدسا است   دوره پسا مدر  ایدنمی گ را این

  اینها دباش آمدهسایی که در متن   ن،زایک گزاره نهادش   مستندال،ه و سمه  اید  م،رد  معنی نداردیک جمله قطع،ت ندار

تبت درک کن،د  اصلا ص را و شما اجازه دارید که این دنهفته باش است در کل متن ممکننشا  دسنده منرار گاینده ن،ست  

ر می ن،اتن فک  مثا  : گفت،د  حتی سم،ن ماردی که درمارد عل  دس،  قطع،ت وجاد ندارممکن است  شاید   است  سر این

نار از  یدا  تئاری ن،اتن رو می گدتئاری رو رد می کن د  ان،شت،ن صتبت می کنه است  نار از ذرات تشک،ل شدکرد ذراتند

   از این اختر شناس متاخر سخندیدی که الا  سست  جنرریه   یعنی صتبت از انرژی سست  است تا  سا تشک،ل شدهاف

یعنی س  فاتا  و س  تئاری ن،اتن پم با س   ادکه نار س  از انرژی و س  از ماده است. و ترک،ب م،ش سهخن از این است  

 تسامح و تساسل سستیک جار  است  این عدم قطع،ت لزوما به معنای این ن،ست که ن،زی وجاد ندارد  در کنار س  باد 

در یک معنا  قطع،ت نا  در معنا وجاد ندارد  به  اید  این اتفاق که شما بردصتبت می کن ا  از دکه پست مدر  خ،لی دار



ت مدر   فلسفه پس بتثبه دور از و  ن،ست  دق،قا یک حالت سفسطه آم،ز است گفته دریدا   پم خاد این جمله س  منطقی

 د.مشخصی ندار ماهعو س،    راحت صتبت می کند و خ،لی است که سمه ن،ز درکنار س 

ت  و گفجمله ای رو که یا نه   ادو بعد بب،ن،  بتث  جمع و جار م،شهه ای رو اشههاره کن در سم،ن مارد یک نکته –الامک 

یه ای که طی بتث سای نشانه   دریدا یکی از جملات پامخاطب،نبرای   برای تر کردم  رو دق،ق  مطرح تتت عناا  برسا  

مرنا  : دایاین سست که م،ر  دبه عناا  جمله بن،ادین نرریات خادش ارایه می کن ا  رد  و ام،رس آ    در نهایت بهشناسی

 ن،   که در تعریف ب،ا  دریدا مشکلاکه ما جدا از این که می د ارایه کردم  این است   بتث و برسانی که ا  ق رک نیهت

و به این مس،ر نها رند  و این تعریف نادرست اا هکما اینکه بق،ه نشانه شناسا  تعریف درستی از ب،ا  ندارند وارایه نکرد  ددار

 از این  یعنی اینها رو اصلا کار نداری   جدای که به طار مطلق اعلام کنند معنا قطعی ن،ست   کشان،ده

عی : معنا قطاعلام می کندکه  است و به این جمله پایه رسه،ده  اسهت  ی  که اصهلا مسه،ر درسهتی رو دریدا طی کرده   ام،ر

اگر ما بخااس،  بپذیری  که معنا قطعی ن،سهههت  اوناقت باید بپذیری  که معنای س،  متنی و س،  جمله ای قطعی ن،سهههت  

،شه که: معنا نت،جه این م  معنا قطعی ن،ست  قطعی ن،ست  ایدو از جمله باید بپذیری   معنای این جمله ای که می گن،ست  

ین جمله یعنی اول،ن نت،جه پذیرش ا. اد  که خاد این جمله رد بشداقطعی ن،ست  قطعی ن،ست  پذیرش این جمله باعث م،ش

ه من به این بتثی باده ک. ادرد شد  سم،ن جمله سست.  یعنی جمله معنا قطعی ن،ست  نا  نباید قطعی باشد پم رد م،ش

 : اش این است ن،زی که صتبت کردند  دق،ق اشاره کن   مخاطب،نطار دق،ق خدمت 

 و برد بپذیرید  ه مرنات ا مرنا ق رک نیهت هم ق رک نیهتلرنا ق رک نیهتا اگر .یما بپذیرید  ه م 

گر اس  گفت    دالبته این رو در مارد سما  عدم قطع،تی که ارایه می کناوناقت خاد سم،ن به معنای رد سم،ن جمله است. 

ارایه کن،د  نا  وقتی شهههما ارایه می کن،د  بسهههترسایی از  بعد حتی نمی تان،د انراعهدم قطع،ت رو به طار مطلق بپذیرید   

   پایبند باش،د. ت سست  پذیرفت،د. اگر واقعا به اقطع،ت رو که متناقض با عدم قطع،

نرا شما جملات منطقی رو مبنای بتث  گایندکه   می  اینجا در ماردش بتث می کن،  این اسهت  ی که درماههاع دیرر 

منطق رو پایه گذاری کرد  نا  می گفت شما  سقراطد اصلا منطق رو نرا پایه گذاری کردند  . بب،ن،س،دفلسهفی قرار می د 

  نا  تمایل سافسطایا  این سست که ام،ا  می رود فلسفه رو بدو  منطق به حا  خادش رسا کن،د  به مس،ر سفسطه اگر

رایه می اکه روش شناسی انتقادی را ابزار نقد فلسفی  کانت  رو به عناا  یک ابزار ارایه کرد منطق خادشا  رو اثبات کنند. 

ک کافی ن،ست ارایه کرد  یکه  اعلام می کند  نتقادی رو ارایه می کندکه دیدگاه روش شناسی ا او نررا  نی سست  دکن

ن ار منتقد سم،ابز؟ سسههت خاب ابزار منتقد نی  دارزش اسههتدلا  رو ارزیابی کن  اسههت  که می تااند منتقد اسههتدلا  و این

خ،لی  و  داثبات می کن داصلا کل ریاه،ات رو شما بب،ن،د با منطق داراصلا قای ترین ابزار عل  بشری سست.   منطق سست

به خاطر سم،ن ریاههه،ات به یک عل  نابی تبدیل  .دریاههه،ات در مارد اینکه گزاره ساش کاملا منطقی باشهه دوسههااس دار

ی مبتث سفسطه آم،ز  مانعکه در بتث فلسفه   است منطق بنا شهده  خاب منطق ابزاری به خاطر اینکه بر روی .  ادم،شه 

پم اینکه ما داری  از ابزار منطق استفاده می کن،  در نقد فلسفی   د  و منتقد س  سم،ن ابزار رو برای نقد به کار می برگردد

که دو بعلاوه دو مساوی نهار   دثبات کن،شما در ریاه،ات س  وقتی می خاای ااین جزو بدیهی ترین مسهائل عل  سسهت.   

  دو ادشکه این نم، نشها  م،دسند   یعنی او  اد  اثبات می کنند که دو بعلاوه دو پنج نم،شه دیک صهفته اثبات دار  مطلع،د



قی و و اثبات خ،لی منطاثبات می کنند   د و انراو بعد با این وجاه منطقی  به این نت،جه می رسههن  ادبعلاوه دو سههه نم،شهه 

اره کن     اشو جلسه قبل گفت   و الا  س  به اقض،ه فرما ر به کار می برند و اسهاسهی برای تمام قاان،ن پایه ای ریاههی    

ه کنقدر حضار قطع،ت در عل  ریاه،ات واهح و جدی سست  ا  دعل  ریاه،ات قطع،ت به صارت اساسی حضار داردر بب،ن،د

ن،از به اثبات  و برسدکه به نرر ممکن است بدیهی به   بدیهی ریاههی باشد بات قاان،ن شهاید  تمام کتابهای ریاههی پر از اث 

 ستا نرا این قدر در مارد اثبات حساس  دسر نقدر به نرر بدیهی برس داما ریاهه،ات بدو  اثبات نمی پذیر   دنداشهته باشه  

  وقتی دقض،ه فرما شهرت دارکه به نام   دمطرح می کن راوقتی که فرما یک قض،ه و در واقع یک قانا  ریاهی ریاهه،ات   

ین سا کاملا واهح باد که ا برای ریاه،دا  آ    درست باد می نایسد که این درست است و قابل اثبات است دطرح می کن

ولی ریاه،ات صدسا سا  تلاش کرد برای اثبات   باد و س  نتایج نشا  م،داد که درست استس  فرما گفته   درسهت اسهت  

تی اش درس  مشخص نبادیک مسهئله اسهاسهی در ریاهی باد به این دل،ل که سناز قطع،ت اش    قضه،ه فرما  قضه،ه فرما   

ولی عل  ریاهی قطع،ت رو   شخص باد مثل دو بعلاوه دو که م،شاد نهار درست سست مشخص باد  برای ریاه،دا  سا م

 نمیعل  ریاهههی قرار من در متدوده  اسههت را   ن،زی رو که قطع،ت اش اثبات نشههدهاعتقاد دارد. دخ،لی جدی تر می گ،ر

 با خاب نرام فلسههفه س  سم،شههه. دگایا حضههار یک گزاره عدم قطعی ممکن باد نرام عل  رو مارد سجمه قرار بدس.  دس 

  سا در این عرصهه حضار داشته  ار منطق ارزیابی نکن،  و ا  اگر گزاره سایی غ،ر قطعی رو با ابزمااجه سسهت سم،ن سجمه 

ک ابزار این که منطق یفلسفه رو به سمت سفسطه بکشاند.  زاره سای غ،ر قطعی سست که می تااندم،ن گباشهند  حضار س 

اه،ات و ری  فرما طی یک کتاب بزرگ اثبات م،شاد بعد نرریه  س،  گریز گاسی ن،ست   ا  از ادنقد جدی سسهت  و نم،ش 

و   داروجاد ند ا  و س،  گزاره عدم قطعی در  استکه نرام علمی ریاهی کاملا بر قطع،ت بنا شده  دالا  اعلام کن ااندمی ت

ه سم،ن ب واین شکلی نباشند     ولی خاب بق،ه علام ممکن استعلمی خادریاههی نسهبت به خلاص    دخ،لی وسهااس دار 

اع وقتی درگ،ر ماه رالی که علام دیردرح  سست  دل،ل اسهت که ما اظهار می کن،  که نماد اصهلی عل  خالص ریاه،ات  

 تث  اینپم بعدم قطع،ت   د بدو  اینکه غ،ر علمی باش  دگسترش پ،دا می کن در آ  سا  خ،لی از عدم قطع،ت سا اندمی ش

نطق  یک م کنار گذاشت و جدا از فلسفه ن،ست نراا شاد و نمیکه منطق ابزار نقد سست  ابزار ارزیابی فلسفه سست   اسهت  

 :گایدمی  بب،ن،د دریدا در مارد منطق نه  سههخن من اسههت رو کناری برذارید نچه که امارد رو در مارد دریدا عرض کن   

 و  تکن،ک معروفی که پایه گذاری کرد به اسههه  شهههالاده شهههکنی من بدس،د  با اسر متنی رو کهه بهه    گایهد دریهدا می  

ره نی م  خاد این تکن،ک است ری شدهو پایه گذا  اسهت  ا ثبت شهده که تکن،کی سسهت که به نام درید دیکانسهتراکشهن   

نار   که متن دس  م،دمن با منطق خاد متن نشابه من بدس،د   ادعایی دارد  دراین تکن،ک اعلام می کند اگر شما متنی را

کنی دق،قا شالاده شمی ب،ن،د که کلمه منطق به عناا  یکی از کلمات اساسی دریدا سست و تکن،ک دریدا و تناقض سست  

عای دریدا اد  باقی نمی ماند یدریدا ادعای رازادعا منطق رو بر،رید که دیرر از و اگ  اداثبات م،ش دکه دار با ابزار منطق سست

  طالانی شد  من فقط نقش منطق سادامه نمی د رخاب من بتث رو دیردر تکن،ک شالاده شکنی بر مبنای منطق سست. 

عل  ریاه،ات رو اشاره کردم  که عل  ریاه،ات در مقابل عدم قطع،ت و اینکه   ن،ست در فلسفه گفت  که قابل رد کرد  رو 

مرر  رو نمی ب،ن  رمن دیره بتث دیر  است ش رو به صارت قطعی اثبات کردهیو سمه گزاره سا است داشتهخ،لی وسااس 

 اینکه آقای رحمانی حرفی داشته باشند.

وجه تم،،ز ب،ن اندیش،د  یا ن،اندیش،د   مثلا ب،ن انسا  و ح،اا  من مخالف منطق ن،ست   منطق  عرض کن   –رحمانک 

کلا پست مدر  با این   دمشکل دار آ   اس متاری سست که دریدا باگصهتبت سهر کلام متاری یا لا  و نباتات سسهت   



 تا استفاده کرد  و به صارت کلامی ازش معنی  منطق حرفی درش ن،ست اما گزاره سای منطقی رو به این ندمشهکل دار 

می ه شما ک آ  ن،زینکته دوم این سست که ساختار شکنی برداشهت کرد  درسهت ن،سهت  پم مشکلی با منطق ن،ست.    

ه تنها نمثلا ع،ن عبارتی که به کار بردید  ساختار شکنی بر اسهاس گزاره سای منطقی یک متد و یک روش سست    گای،د 

ساختار شکنی حتی در جمله ای که دریدا برای دوست . ادنباید به یک متد یا به یک روش تبدیل بشیک روش سسهت که  

بنده  نکته سامی که به نرراین س  نکته دوم . که دیکانستراکشن نه یک کلمه سست ونه یک مفهام  : آوردهخادش ژاپنی 

زنبرگ رو دارید س  ننا  داخل س  می برید. در نرریه دریدا رو با عدم قطع،ت در عل  سای م،اد شههما س  ننا  عدم قطع،ت

  نا  عل  ریاهه،ات و تئاری ریسما  و عدم قطع،تی که  دم،افت ردبابت اینکه من سناز س  متاجه نشهدم نرا این اتفاق دا 

کا که م،شل فابه تاسی از  دت. اما دریدا داراینها سمه درمارد عدم قطع،ت در فلسفه سسف،زیک کاانتام به  ادمرباط م،شه 

ت کل صتباز عدم قطع،ت در معنا   دصتبت می کن د (   دارسحالا بعد از دریدا سست  ) اگه پم و پ،ش گفت  عذر می خاا

و   داین سست که شنانده باید معنی رو برداشت کناعتقاد دارند   آ  ت،ک که پست مدر  سای ساختار شکن بهتاویل سرمنا

 مبربتث خادم رو به اتمام می   اگر بشهههاد که در مقام مدافعبه سم،ن خاطر من ترج،جا وفادارانه نسهههبت به این دیدگاه  

 :است و مااردی که گفته شده باعبارتی از خاد دریدا

 معنا در ایدبه این معنا که می گ  داس متاری که حاکم،ت عقل سسههت  مشههکل دارگژاک دریدا کلا با عقل متاری یا لا

ر نها حامل و باروماهاع این است که ا بدسند  نت،جه  انندکه واژگا  می تا داو  نمی پذیر  دذات متن سسهت رو رد می کن 

  مفسر  و زمانی بروز می یابد کهمعنا وابسته به داننده سست  و نه متن  و تنها به واژگا  دیرر اشاره می کنند.   معنا سستند  

ندیشه سای تا از ادریدا فرد را وا می دارد   ید  پم دلایل بن،ادین که بشاد به آنها تاک،د کرد وجادندارد.با متن به گفترا درآ

که متن به طار مستق،  با شخص از در سخن  آنچنا  و به جای آ  روی متن متمرکز شاد واقع،ت متعالی دسهت بشهاید    

درک و فه   و ودیک ف،لساف از پدیدار شناسی به سمت ساختار شکنی پ،ش م،ر این تمام قصهه ای است که نرانه درآید  

  این از کل،ت مطلب. متشکرم.   ی گذاردرو به عهده شنانده م

یک مطلب که یادم رفت درمارد عدم قطع،ت سایزنبرگ سسههت  من فقط دو نکته رو اینجا اشههاره کن  و تمام    –الامک 

ث او  بنابراین اصلا جای بتدر ف،زیک کاانتام سسهت که بخشی از ف،زیک می باشد.  عدم قطع،ت سایزنبرگ یک نرریه  

 در مارد ف،زیک دکه دار است  اصلا متاجه نباده د مشهخص م،شهاد  و اگه کسهی این کار رو انجام بدس در فلسهفه ن،سهت    

ع،ت دریدا در مارد متن اما نرریه عدم قطو کاانتام س  قسهمتی از عل  ف،زیک سست و نه سمه ف،زیک     دصهتبت می کن 

مطلق  دیعنی نرریه ای که ارایه می کنو متن شامل متن علمی   یعنی حتی کل عل  نصف متن سست.   اعلام می شاد ددار

،زیک و ف  نرریه در مارد  نرا  بپذیری    اتمام متا  علمی و اگر ما اشامل تمام متا  فلسفی و شامل و خ،لی کلی اسهت.  

  داینجاست که می گای،   عل  ریاهی نا  ماس،ت ابزار گانه دار  دگزاره و ادعایی رو مطرح می کن دداردر مارد ریاهی س  

وارد این  پم سد.به خاطر اینکه ف،زیک فرض اش اینه که در مارد متاف،زیک نرری ند دو دفاعی نمی کن دنمی گ،ر ماهع

نرریه دریدا  مثل رریات فلسفی وقتی یک نرریهن  که  ولی به سر صهارت عرصه فلسفه این شکلی سست  ادقضه،ه نم،شه  

  ااز مبانی خادش  سمه علام حق دارند که سدرو به س،  وجه اسهتثنا قرار نم،د و متن  ادنقدر کلی در مارد متن  ارایه م،شه ا

 یک بتث این باد که نرریه عدم قطع،ت دریدا یک  ادو دریدا پذیرفته م،شدسند   انجام نمی ادفاع کنند  که البته این کار ر



عدم قطع،ت ف،زیک در مارد بخشههی از   اددر مارد سمه علام و در مارد سمه متا  ارایه م،شههنرریه فلسههفی کلی سسههت  

 ف،زیک سست و س،  ارتباطی با س  ندارند. 

 خ،لی مشههکلی نداری  با ما حالا  سدم،د این کار رو انجامدو خ،لی دارمنطق باوری مخالف سسههت. با در مارد منطق  دریدا 

ه ب مدر  بخااسد و عقل پسا دخ،لی منطقی باشه  و اینکه عقل مدر  بخااسد  دیا مخالف باشه  دماافق باشه  سدبخاا اینکه او

عا می دریدا اد راگ  مسئله این است که وقتی ادعایی رو دارد مطرح می کند  دسمت نشانه شناسی  ودا  و مدلا  حرکت کن

ه و بعد خاد سم،ن دریدا با ابزار عقل باوری می ب،ن،  نرری  دیا نقدش می کن  دکه عقل باوری رو مس،ر درستی نمی ب،ن دکن

وقتی در مقابل   دحرکت می کن، دداری سایتکه برخلاف جهت ادعا اظهار می کن، اینجاسهههت که ما   داش رو ارایه می کن

ر وقتی که د  دقدر قطعی نرریه ارایه بکند که انندار را پم این حق  دمی گ،ر ماهههع داو  روح عقل باوری مدرن،سهه  دار

وح   معنا قطعی ن،سههت  روقتی ادعا می کندبعد روح قطع،ت بر کل نرریه اش حاک  اسههت.   دقدر جبهه دارمقابل قطع،ت ان

و  اگر شاید  اما  وجاد داردد سمه متا  بدو  استثنا رمارد که دقطعی ادعا می کن دیعنی دارقطع،ت بر این ادعا حاک  است .

وقتی ادعا می کند انرا قطعی  این نرریه به مبنای خادش نزدیک تر می شهههد.امااگری ب،ن ادعا و نرریه اش قرار می داد  

تی   وق د  منطق باور ارایه می کن انرا عقل باور ارایه می کندمخالف است.  آ     ن،زی است که باارایه می کند و این سما

عناا  می  دیک ادعای کاملا منطقی رو دار  ا  م،دس   متن نشاکه من تناقض سر متنی رو با منطق سم دمی کنادعا که 

ی    و اینجاست که ما مدنقدش س  می کن ددرحالی که دار داستفاده می کن دیک ابزار کاملا منطقی از مدرن،س  رو دار  دکن

ه  ادعا برای ما م .معناقض ههتدو ای ا مک  ن ویدمیف ییریدا با چیزت  ه  ویه یار  متناقض سستگای،   

قات جالبی و خ،لی او مطالبشکی ن،ست که  ب،ا  نمادهزیبایی  سهخنا  اینکه   ه اسهت سسهت  ادعای که دریدا عناا  کرد 

 وی   ه مرنا ق رک نیهت اما دوقعک  ه ای ا مک  نپایبند ن،ست  آ   به است ولی ادعایی که کرده  آوردهدرستی 

  قلیا مثلا   اسهههت یعنی عدم قطع،ت رو خ،لی قاطعانه ارایه نماده. ندریه اه بر آن روا ق ریت حا م اسییت

بات مبنای دیکانستراکشن با ابزار نقد منطقی اث  یباورت یر تکنیک ییکانهیعرا شین  یرک حریوررررنفک یار   

 ) پایا  ( ف سست.مخال آ   و این ن،زی است که خادش با ادم،ش

ت ریاس ی عر مهیروی قاضک رور  لازم می دان  مراتب سهپاس و قدردانی از زحمات مسهئال،ن متترم آقایا    انتهادر     

معاونت فرسنری و دانشجایی به خاطر سمکاری و  ی عر ابواتقاسم  باقرتی و دانشهراه فنی و حرفه ای خراسها  شهمال   

 حمایت سای بی دریغ خایش از برگزاری کرسی نرریه پردازی به عمل آورم . 

 


